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واجبات نباید فدای مستحبات 
شود

مســتحب را نبایــد بــر واجــب 
ــا  ــی ت ــر کس ــاً اگ ــح داد؛ مث ترجی
دیروقــت بیــدار بمانــد و قــرآن 
ــث  ــه باع ــه‌ای ک ــه گون ــد، ب بخوان
ــیب  ــش آس ــاز واجب ــه نم ــود ب ش
ــرای نمــاز صبــح بیــدار  برســد و ب
ــا  ــرآن ب ــاوت ق ــی ت ــود، حت نش
همــه فضیلت‌هایــش و اســتحبابش 
ــرد  ــود و ف ــته ش ــار گذاش ــد کن بای
بایــد بــه موقــع اســتراحت کنــد تــا 
بتوانــد نمــاز صبحــش را بــه وقــت 

ــد. بخوان
توجه به اموری که توفیق را از 

انسان سلب می‌کند

وقتــی کســی احســاس می‌کنــد کــه 
ــن توفیقــات  ــی داشــته و ای توفیقات
از او گرفتــه شــده اســت، طبــق 
ــد  ــبه، بای ــت و محاس ــدة مراقب قاع

دقیــق شــود کــه علتــش چیســت؟ 
ــی  مناجــات شــریفه ابوحمــزه ثمال
تعبیــر جالبــی دارد کــه در عین حال 
ــلوکی را  ــی و س ــط مراقبت ــک خ ی
بــه همــه نشــان می‌دهــد. در آنجــا 
می‌خوانیــم: »مالــی كُلَّمَــا قُلْــتُ 
ــخن از  ــأْتُ«. س ــأْتُ وَ تعََبَّ ــدْ تهََيَّ قَ
ایــن اســت کــه چــرا مــن اینطــور 
ــاس  ــت احس ــر وق ــه ه ــده‌ام ک ش
می‌کنــم کــه آمــاده‌ام بــا تــو ســخن 
ــو  ــا ت ــم و ب ــاز بخوان ــم، نم بگوی
ارتبــاط بگیــرم، احســاس ســنگینی 
ــاً اذِا  ــيّ نعُاس ــتَ عَلَ ــم؟ »الَقَْيْ می‌کن
انَـَـا صَلَّيـْـتُ«. علتــش چیســت؟ چرا 
مــن اینطــور شــده‌ام؟ بعــد شــروع 
ــن  ــا م ــد. آی ــه‌یابی می‌کنن ــه ریش ب
ــا اشــخاص نامناســبی نشســت و  ب
ــق  ــه بی‌توفی ــرده‌ام ک ــت ک برخاس
گرفتــار  جایــی  آیــا  شــده‌ام؟ 
باعــث  کــه  شــده‌ام  کم‌حیایــی 
شــده اســت توفیــق از مــن ســلب 
ــه  ــواردی ک ــتی از م ــود؟ فهرس ش
توفیــق را از انســان ســلب می‌کنــد، 
ــه  ــام )علی ــا ام ــود. آنج ــان می‌ش بی
الســام( بــه مــا آمــوزش می‌دهنــد 
ــلب  ــا س ــی از م ــرگاه توفیق ــه ه ک
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شــد، بایــد بــه دنبــال علتــش 
بگردیــم و خودمــان و رفتارهایمــان 
ــم  ــرار دهی ــاً تحــت نظــر ق را کام
و دقیــق شــویم تــا ببینیــم داریــم از 
کجــا می‌خوریــم و مشــکل از کجــا 
اســت. گاهــی مشــکل از خــوراک 
ــکل  ــی مش ــت. گاه ــبهه‌ناک اس ش
از مصاحبــت ناپــاک اســت. گاهــی 
از صحنه‌هــای نامناســبی اســت کــه 
حرف‌هــای  از  گاهــی  دیده‌ایــم. 
نامناســبی اســت کــه شــنیده‌ایم. 
گاهــی از حقوقــی اســت کــه زیــر 
ــخنان  ــی از س ــته‌ایم. گاه ــا گذاش پ
ــه  ــم. ب ــه گفته‌ای ــت ک ــی اس نابجای
ــا  ــرده ی ــی ک ــی تعرض ــم کس حری
ــا اســباب  ــی را شکســته‌ایم. اینه دل
انســانِ  و  می‌شــود  محرومیــت 
دقیــق از خــود ســؤال می‌کنــد: 
ــن  ــده‌ام؟ ای ــور ش ــن اینط ــرا م چ
بایــد ادامــه دهیــم و  ســؤال را 
رفتــار، گفتــار و برخوردهایمــان 
ــه آن  ــم. چــه بســا ب ــل کنی را تحلی
ــر  ــویم. در ه ــی ش ــت راهنمای عل
فــرض، »اســتغفار« راهگشــا اســت. 
ــتغفار،  ــر اس ــاد ب ــد زی ــت تأکی عل
ایــن  ســحرها،  در  مخصوصــاً 

ــر  ــد اگ ــک می‌کن ــه کم ــت ک اس
موانعــی هســت کــه احتمــالاً آ‌نهــا 
ــه لطــف  ــم، ب را شناســایی نکرده‌ای

ــود. ــته ش ــال برداش ــدای متع خ
البتــه گاهــی علــت کم‌توفیقــی 
اشــتباه در برنامــه اســت. مثــاً 
یــک قــرار معنــوی بــرای خودمــان 
از  ســنگین‌تر  کــه  گذاشــته‌ایم 
توانمــان بــوده اســت. مثــاً کســی 
ــزء  ــه ج ــه روزی س ــم گرفت تصمی
قــرآن بخوانــد؛ در حالــی‌ کــه فراتــر 
ــرای  ــوان و ظرفیتــش اســت. ب از ت
ــک حــزب  ــردی روزی ی ــن ف چنی
ــت.  ــب اس ــه مناس ــج صفح ــا پن ی
برنامه‌ریــزی، بایــد واقع‌بینانــه و 

ــد. ــت باش درس
واجبی که تعطیل‌بردار نیست

ــت  ــن اس ــاز ای ــای نم از ویژگی‌ه
ــل  ــرایطی قاب ــچ ش ــت هی ــه تح ک
چیــزی  هیــچ  نیســت.  تــرک 
دلیــل نمی‌شــود انســان نمــاز را 
ــر  ــر اث ــان ب ــر انس ــد. اگ ــرک کن ت
ــت  ــا دس ــی ی ــت و بی‌توجه غفل
ــد،  ــرک کن ــن، نمــاز را ت ــم گرفت ک
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و  برزخــی‌  دنیایــی‌،  عــوارض 
تکان‌دهنــده  خیلــی  قیامتــی‌اش 
ــرت  ــه حض ــی ک ــت. در روایت اس
ــر  زهــرا )ســام الله علیهــا( از پیامب
اعظــم )صلــی الله علیــه و آلــه( 
نقــل کــرده، عــوارض تــرک نمــاز 
ــی فهرســت شــده  از ســر بی‌اعتنای
ــده اســت.]1[ ــی تکان‌دهن ــه خیل ک

نمــاز نیــاز اصلــی روحــی و معنوی 
ــی  ــای روحان ــه اندام‌ه ــا و تغذی م
ــه  ــاز ب ــدون نم ــا ب ــت و م ــا اس م
هیچ‌جــا نمی‌رســیم. اگــر کارهــای 
خــوب جــن و انــس را هــم انجــام 
داده باشــیم، احســان بــه خلــق، 
ــتگیری  ــردم، دس ــه م ــیدگی ب رس
انجــام  یتیمــان و مســتمندان،  از 
خدمــات علمی، معنــوی، اجتماعی، 
ــت  ــد امنی ــاد در راه خــدا، تولی جه
ــه را  ــر آنچ ــی اگ ــی، و حت اجتماع
ــد،  ــام داده‌ان ــق انج ــه خل ــه هم ک
یــک نفــر از خدمــات انجــام دهــد، 
ــق  ــد، طب ــا کن ــازش را ره ــا نم ام
روایــتِ »إن قُبلَِــت قُبـِـلَ مَــا سَــوَاهَا 
ــر  ــوَاهَا؛]2[ اگ ــا سَ وَ إن رُدَّت در مَ
ــه  ــال پذیرفت ــه اعم ــد بقی ــول ش قب

می‌شــود واگــر رد شــد، ســایر 
ــت«، آن  ــه نیس ــز پذیرفت ــال نی اعم
کارهــا محاســبه نمی‌شــود و در 
ــرد. ــرار نمی‌گی ــل ق ــرازوی عم ت

ــی  ــان بندگ ــز، داغ و نش ــاز رم نم
ــا  ــال از م ــدای متع ــه خ ــت ک اس
ــینه و  ــر س ــت آن را ب ــته اس خواس
ــیم.  ــته باش ــان داش ــیمای خودم س
بــه هیــچ وجــه قابــل تــرک و رهــا 
ــر انســان  ــی اگ ــردن نیســت؛ حت ک
ــی  ــائل فقه ــد. در مس ــض باش مری
گفتــه شــده اســت کــه حتــی اگــر 
ــد  ــه آن ح ــاری‌اش ب ــخص بیم ش
ــکان  ــد ت ــاً نتوان ــه اص ــد ک برس
بخــورد و حتــی ســرش را هــم 
ــاره  ــا اش ــد و ب ــکان ده ــد ت نتوان
چشــمش ســجده و رکــوع را انجام 
ــن  ــش مضامی ــد در ذهن ــد، بای ده
ــجده و  ــد و س ــرور کن ــاز را م نم
ــام  ــش انج ــاز را در ذهن ــال نم اعم
دهــد. بنابرایــن نمــاز در هیــچ 
شــرایطی قابــل تــرک نیســت و 
ــی  ــم و حساس ــیار مه ــه بس برنام

ــت. اس
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وظیفه انسان در قبال والدین 

تارک الصلاه

ــاز  ــان نم ــن انس ــر والدی ــال اگ ح
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد، ب نخوانن
ــان  ــه انس ــاز، وظیف ــاده نم فوق‌الع
چیســت؟ همین‌قــدر کــه یــادآوری 
ــم  ــرا حری ــت؛ زی ــی اس ــد، کاف کن
ــم بســیار مهــم  ــادر، حری ــدر و م پ
و حساســی اســت کــه بایــد کامــاً 
ــچ  ــت هی ــا تح ــود. م ــت ش رعای
ــم  ــم آن حری ــق نداری ــرایطی ح ش
فروتنــی،  ادب،  بــا  بشــکنیم.  را 
و  مســتقیم  شــیوه‌های  خضــوع، 
ــا  ــت ی ــاً یادداش ــتقیم، مث غیرمس
ــا  ــه روی آنه اســتفاده از کســانی ک
مؤثرنــد، بایــد آنهــا را از ایــن خطــر 
بزرگــی کــه بــه آن مبتــا شــده‌اند، 
آگاه کــرد. اگــر تــاش مــا اثــر 
ــا  ــاط ی ــع ارتب ــق قط ــت، ح نداش
را  والدیــن  حرمــت  شکســتن 

ــم. نداری

 

در چه وضعیتی می‌توانیم نماز را 
نشسته بخوانیم؟

ــد انســان  ــاره نمــاز واجــب بای درب
کامــاً ترتیــب آن را رعایــت کنــد؛ 
ــش ضــرر  ــاً برای ــه واقع ــر اینک مگ
داشــته باشــد و غیــر ممکــن باشــد. 
مثــاً ســجده رفتــن، اصــاً امــکان 
ــان  ــرای انس ــا ب ــد ی ــته باش نداش
ــد.  ــته باش ــرر داش ــدت ض ــه ش ب
اینکــه وقتــی بــه ســجده می‌رویــم، 
ــان درد  ــا کمرم ــا ی ــدار پ ــک مق ی
دلیــل  کــدام  هیــچ  می‌گیــرد، 
نمی‌شــود کــه نمــاز را نشســته 
بخوانیــم. انســان بایــد نمــازش 
را در وضعیــت طبیعــی بخوانــد. 
ــم  ــل عظی ــام راح ــه‌ای از ام صحن
بیمارســتان  تخــت  روی  الشــأن 
هســت کــه در آن شــرایط ســخت 
و وضعیــت خــاص، امــام را کمــک 
ــود، بنشــیند  ــد ش ــه بلن ــد ک می‌کنن
ــا  ــی ت ــد. یعن ــازش را بخوان و نم
هــر مقــداری کــه امــکان دارد، 
انســان بایــد نمــازش را بــه همــان 
صورتــی کــه گفتــه شــده، بخوانــد. 
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نمــاز واجــب این‌گونــه اســت. امــا 
ــت  ــن وضعی ــل، ای ــه نواف ــع ب راج
ــکل،  ــر ش ــه ه ــی ب ــم. یعن را نداری
نخوانــدش  از  بهتــر  خواندنــش 
ایــن  بــه  اگــر  حتــی  اســت؛ 
ــگام  شــکل باشــد کــه شــخص هن
راه رفتــن، بــا اشــاره، رکــوع و 
ســجده‌ی نافلــه‌اش را انجــام دهــد. 
ــل  ــواری‌ها را تحم ــه دش ــی ک کس
کــرده و نمــاز خوانــده اســت، 
ــه  ــرد و ب طبعــاً اجــر بیشــتری می‌ب
ــت  ــتر دس ــاز بیش ــای نم ظرفیت‌ه

می‌یابــد.

وظیفه انسان در قبال همسر تارک 
الصلاه

انســان بــا توجــه بــه جایــگاه 
همســری وظیفــه دارد بهترین‌هــا را 
بــرای همســرش بخواهــد. دلشــوره 
نمــاز  همسر‌شــان  کــه  کســانی 
ــه حــق و ناراحــت  ــد، ب نمی‌خوانن
شدنشــان بجــا اســت. همــه‌ی اینهــا 
ــد  ــن باش ــرای ای ــه‌ای ب ــد مقدّم بای
کــه کمــک کننــد همسرشــان از آن 
اشــتباه بیــرون بیایــد. گاهــی ممکن 

ــردن  ــج ک ــل ل ــه دلی ــرد ب ــت ف اس
ــد  ــد. بای ــاز نخوان ــر نم ــا همس ب
مواظــب باشــیم؛ زیــرا شــخصیت‌ها 

ــف هســتند. مختل

ــه  ــه کســی ب ــم ک ــی داری نمونه‌های
همســرش نمــاز را یــادآوری ‌کــرده، 
ــرد،  ــر بپذی ــه تأثی ــای اینک ــه ج ب
ــه  ــرده‌ و ب ــه ‌ک ــری و مقابل جبهه‌گی
لــج ‌افتــاده‌ اســت. در ایــن صــورت 
ــن  ــه ضم ــیم ک ــب باش ــد مواظ بای
ویژگی‌هــای  و  احتــرام  حفــظ 
زمینه‌هایــی  همســر،  شــخصیتی 
ایــن  از  کــه  آوریــم  فراهــم  را 

ــد. ــرون بیای ــتباهات بی اش

گاهــی شــخص از گفتار همســرش 
تأثیــر نمی‌پذیــرد، ولــی از فــرد 
ــن  ــرد. ممک ــر می‌پذی ــری تأثی دیگ
ــس  ــد از ک ــی بای ــت در جاهای اس
دیگــری کمــک گرفــت. ببینیــد چه 
کســی می‌توانــد کمــک کنــد، از او 

یــاری بگیریــد.

ــد و  ــقانه باش ــه عاش ــته‌ای ک نوش
کلمــات مناســبی داشــته باشــد، 
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ــرد  ــد روی ف ــت بتوان ــن اس ممک
اثــر بگــذارد. ببینیــد بــه چه شــکلی 
ــت.  ــر گذاش ــوان روی او تأثی می‌ت
همــه  صــورت  هــر  در  اگــر 
ــما  ــای ش ــد و کاره ــا را رفتی راه‌ه
فایــده‌ای نبخشــید، دیگــر وظیفه‌ای 
دهیــد  اجــازه  نبایــد  و  نداریــد 
ــه  ــا ب ــوره‌ها و دغدغه‌ه ــن دلش ای

ــد. ــیب بزن ــان آس ــت نمازت کیفی

علت عدم استجابت دعا

ــی  ــی خیل ــارک و تعال ــد تب خداون
مهربان‌تــر از چیــزی اســت کــه 
فکــر می‌کنیــم. بــه هیــچ وجــه 
ــر  ــی ب ــی دلالت ــختی‌های زندگ س
ایــن نیســت کــه خــدا بــا مــا قهــر 
ــرایط  ــی در ش ــت. گاه ــرده اس ک
امتحانــی خاصــی هســتیم کــه بایــد 
ــم.  ــر بخواهی ــال صب از خــدای متع
ــل  ــد دلی ــا را نبای ــه دع ــه نتیج البت
خــوب یــا بــد بــودن خــود بدانیــم. 
ــاری  ــه بیم ــم ک ــا می‌کنی ــاً دع مث
مــا شــفا پیــدا کند یــا ورشکســتگی 
فزرنــد  یــا  شــود  مرتفــع  مــا 

می‌خواهیــم. اگــر نتیجــه آنچــه کــه 
می‌خواســتیم نشــد، بــه هیــچ وجــه 
نبایــد تحلیــل کنیــم کــه خــدا بــا ما 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــا رهایم ــر ی قه
ایــن بدتریــن نتیجــه‌ای اســت کــه 
ــد از  ــرد. بع ــد بگی ــان می‌توان انس
ــد،  ــتجاب نش ــان مس ــه دعایم اینک
ــزی  ــاید چی ــم. ش ــه‌یابی کنی ریش
را رعایــت نکرده‌ایــم یــا عیبــی 
ــم  ــل کنی ــد تحلی ــا نبای ــم. ام داری
کــه خــدا بــا مــا قهــر و مــا را رهــا 
کــرده اســت. مگــر چنیــن چیــزی 
می‌شــود؟ مگــر خــدای متعــال 
بنــده خــودش را رهــا می‌کنــد؟ 
ــم کــه  ــد تســلیم شــویم و بدانی بای
همــه‌ی دعاهــا مســتجاب و مــورد 
عنایــت اســت و خــدای متعــال 
همــه را بــرای مــا ذخیــره می‌کنــد. 
هــزاران هــزاران برابــر بهتــر از 
در  الان خواســته‌ایم،  کــه  آنچــه 
ــه  ــا تعبی ــرای م ــی ب ــر جاودان ذخای

می‌شــود. نگهــداری  و 
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نماز، مهمانی خدا است

رســاله و متــن زیبــا و حقیقتــاً 
ســازنده رســاله حقــوق امــام )علیــه 
شــفابخش  نســخه‌ای  الســام( 
ــه الســام( همــه  اســت. امــام )علی
ســخن را در در کلمــه نخســت 
خلاصــه کردنــد: »فَــأَنْ تعَْلَــمَ«. 
فرمودنــد حــق نمــاز ایــن اســت که 
ــی  ــه بدان ــن نقطــه برســی ک ــه ای ب
»أنهَّــا وِفَــادَةٌ إلـَـى اللهِ« کافــی اســت 
بــه این برســیم، که در ایــن صورت 
ــم  ــز خواهی ــه چی ــه هم ــاز ب در نم
رســید. بــه نســخه‌ای کــه حضــرت 
الســام(  )علیــه  سیدالســاجدین 
ــیم  ــادار باش ــاً وف ــد، حقیقت می‌دهن
و بــه آن عمــل کنیــم. قطعــاً نتیجــه 
ــره  ــم تکبی ــا می‌خواهی ــم. ت می‌گیری
الاحــرام را بگوییــم، بلافاصلــه یــاد 
ایــن جملــه بیفتیــم: مهمانــی خــدا: 
ــا  ِــمٌ بهَ ــكَ قَائ َّ ــى اللهِ وَأنَ َ ــادَةٌ إل »وِفَ
بيَـْـنَ يـَـدَيِ اللهِ«. همــان یــک لحظه، 
احســاس کنیــم کــه در حضــور 
خــدای متعــال هســتیم. مشــکل 
مــا ایــن اســت کــه ممکــن اســت 

ــن  ــه صــورت یــک آیی ــه نمــاز ب ب
و یــک تکلیــف عــادی نــگاه کنیــم. 
امــام )علیــه الســام( می‌گوینــد 
ــما  ــد؛ ش ــوض کنی ــان را ع نگاهت
بــه دیــدار می‌رویــد؛ شــرفیاب 
می‌شــوید؛ قــرار داریــد؛ وعــده 
داریــد. فرصتــی بــرای شــما، بــرای 
حضــور، شــرفیابی و گفتگــو معیـّـن 
ــم  ــا کســی کــه شــما و عال شــده ب
ــه  ــما و هم ــار ش ــده و اختی را آفری
ــه  ــد ب ــت. داری ــت او اس ــه دس ب
ــی  ــد. کاف ــد می‌روی ــدار خداون دی
ــم.  ــه را بدانی ــک نکت ــن ی اســت ای
حضــرت )علیــه الســام( فرمودنــد 
ــش  ــتی، محصول ــه دانس ــن را ک ای
حضــور قلــب در نمــاز و توجــه و 

می‌شــود. آن  از  بهره‌بــرداری 

 
حالت انسان مؤمن در نماز

ــد  ــه‌ای کــه در نمــاز بای اولیــن نکت
بــه آن توجــه کنیــم، عبــارت اســت 
از اینکــه حالــت مــا در مقــام نمــاز 
حالــت بندگــی باشــد، کــه مــا 
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عبدیــم و او مــولا اســت. احســاس 
مــا همانــی باشــد کــه در فــراز 
نخســتین مناجــات امیرالمؤمنیــن 
اســت:  آمــده  الســام(  )علیــه 
ْــتَ المَْوْلــی  »مَــوْلایَ یــا مَــوْلایَ، انَ
وَ انَـَـا العَْبـْـدُ وَ هَــلْ یرَْحَــمُ العَْبـْـدَ الَاّ 

ــی«. المَْوْل

بنــده‌ای کــه ایــن ویژگی‌هــا را 
فروتــن  و  خاکســار  رام،  دارد، 
امــام  عرفــه  دعــای  در  اســت. 
ــد  ــه الســام( می‌فرمای ســجاد )علی
کــه مــن کمتریــنِ کمترین‌هــا و 
کوچک‌تریــنِ کوچک‌هــای ایــن 
عالــم هســتم.]3[ در نمــاز بایــد 
ــی  ــف و ناتوان ــی، ضع ــه کوچک ب
خــود در پیشــگاه پــروردگار بــزرگ 
ــه  ــال توج ــادر و متع ــز و ق و عزی
پیــدا کنیــم و بدانیــم کــه بــه دیــدار 
ایــن  چــه کســی می‌رویــم. در 
صــورت قلــب مــا از رغبــت و 
ــن  ــا ای ــود. ب ــار می‌ش ــوق سرش ش
نــگاه نمــاز دیگــر تکلیــف نیســت 
و احســاس می‌کنیــم کــه تمــام 
وجودمــان آکنــده از اشــتیاق دیــدار 

ــت. اس

ــا  ــه ب ــم ک ــه داری ــو توج از آن س
دســت خالــی بــه ایــن دیــدار 
می‌رویــم. لذا لرزشــی در دل انســان 
پیــدا می‌شــود کــه اگــر قوی باشــد، 
ــد.  ــه اندام‌هــا هــم ســرایت می‌کن ب
گاهــی انســان پیش بزرگــی می‌رود، 
دلــش می‌لــرزد. بعــد پایــش شــروع 
ــه لرزیــدن می‌کنــد. بعــد زبانــش  ب
بــه لــرزه می‌آیــد. ایــن حالــت 
ــش  ــی پی ــادی خیل ــبات ع در مناس
ــن  ــا چنی ــه م ــاید هم ــد. ش می‌آی
ایــن  باشــیم.  داشــته  تجربــه‌ای 
ــد  ــان می‌خواه ــه انس ــا و اینک کج
بــه محضــر رب الاربــاب شــرفیاب 

ــا؟ ــود، کج ش

 

1. حالت رهبت

حالتــی کــه بــه فرمــوده امام ســجاد 
)علیــه الســام( در نمــاز بــه انســان 
ــت  ــارت اس ــد، عب ــت می‌ده دس
رهبــت،  حالــت  »الراهــب«.  از: 
وضعیــت خاصــی اســت کــه از آن 
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بــه حالــت ترســان تعبیــر می‌شــود؛ 
منتهــا از ســر فهــم عظمــت و 

ــد. ــی خداون بزرگ

 

2. حالت خوف

ــت.  ــف« اس ــدی »الخائ ــت بع حال
حالــت خــوف در نمــاز بــرای 
ــه  ــود ک ــدا می‌ش ــی پی ــان وقت انس
بــه اشــتباهات خــود توجــه داشــته 
باشــد. نــه اینکــه بــا دســت خالــی 
آمــدم و در برابــر عظمــت تــو 
قــرار گرفتــم، نــه، بلکــه بــا پشــتی 
ــده‌ام. از  ــاه آم ــار گن ــنگین از ب س
متــن قــرآن کریــم اســتفاده کردیــم 
ــارِ  ــيِ النهََّ ــاَةَ طَرَفَ ــمِ الصَّ ِ ــه »أقَ ک
وَزُلفًَــا مِّــنَ اللَّيـْـلِ إنَِّ الحَْسَــناَتِ 
دو  در  و  ــيئِّاَتِ؛]4[  السَّ يذُْهِبـْـنَ 
و  آن‏[  آخــر  و  ]اول  روز  طــرف 
ــاز را  ــب نم ــاعات ش ــتين س نخس
ــا  ــا بدي‌ه ــرا خوبي‌ه ــا دار، زي برپ
ــا  ــاس م ــرد«. احس ــان م‏ىب را از مي
در نمــاز بایــد ایــن باشــد کــه بــار 
نمــاز،  ســنگینی آورده‌ایــم و در 

ــار بایــد پیــاده شــود. اینجــا  ایــن ب
ــرا  ــد م ــه نکن ــتیم ک ــف هس خائ
نپذیــرد و قبــول نکنــد؟ نکنــد 
بــه خاطــر اشــتباهات، خطاهــا، 
از  مــرا  غفلت‌هایــم  و  کژی‌هــا 

درگاه خــود دور کنــد؟

 

3. حالت رجا

حالــت دیگــر »الرّاجــی« اســت. بــا 
ــودم را  ــده‌ام، خ ــوف آم ــت خ حال
می‌کشــانم و مــی‌آورم، خجالــت 
ــود  ــام وج ــا تم ــم؛ ام ــم می‌کش ه
ــن  ــد اســت. ای ــن سرشــار از امی م
وقتــی اســت کــه بــه کــرم، رأفــت، 
رحمــت، لطف و محبت پــروردگار 
پیــدا  توجــه  بزرگــم  و  عزیــز 
می‌کنــم کــه بــا همــه کوچکــی مــرا 
دعــوت کــرده و بــا هــر کیفیتــی از 
مــن خواســته اســت کــه شــرفیاب 
شــوم. نمــاز واجــب خیلــی دقیــق 
ــا  ــش ب اســت. نمــاز واجــب تفاوت
ــه  ــت ک ــن اس ــتحب ای ــاز مس نم
ــه  ــب گفت ــاز واج ــد در نم خداون
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ــر  ــی در ه ــی. یعن ــد بیای اســت بای
وضعیتــی کــه هســتی بایــد بیایــی. 
هیــچ کــس نمی‌توانــد بگویــد مــن 
ــان  ــم. ف ــس نمی‌آی ــکارم، پ گناه
معصیــت را مرتکــب شــده‌ام، پــس 
نمــاز نمی‌خوانــم. بایــد بیایــی. هــر 
کــه هســتی، هرچــه هســتی، در هــر 
شــرایطی کــه هســتی، بایــد بیایــی. 
نمــاز یــک »بایــد« اســت. مــولا تــو 
را خواســته و بــه تــو اجــازه نــداده 
اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی از 
ــری و از آن  ــه بگی ــه فاصل آن لحظ
دیــدار غایــب باشــی. بنابرایــن او با 
همــه‌ی ایــن حــالات مــرا خواســته‌ 
کاری  پــس ‌می‌خواهــد  اســت؛ 
کنــد. می‌خواهــی مــرا تحویــل 
ــه  ــی، توب ــن برس ــه م ــری، ب بگی
ــی.  ــم کن ــی و کمک ــول کن ــرا قب م
بنابرایــن مــن هــم در هــر شــرایطی 
کــه هســتم، می‌آیــم و خــودم را در 
آغــوش رحمــت و لطــف تــو قــرار 

می‌دهــم.

ــه  ــا را ب ــن واژه‌ه خــوب اســت ای
ــاز  ــل از نم ــپاریم و قب ــر بس خاط
»العَبــد«،  کنیــم:  مــرور  را  آنهــا 

»الذلیــل«، »الراغــب«، »الراهــب«، 
»الرّاجــی«. »الخائــف«، 

 

4. حالت مسکنت

ــکین«  ــدی، »المِس ــت بع ــا حال امّ
بــه تمــام معنــا  اســت؛ یعنــی 
خــودم را در پیشــگاه پــروردگار 
نیازمنــد می‌دانــم و فقــر تــام را 
ــام  ــه ام ــم؛ چنان‌ک ــاس می‌کن احس
ــه الســام( در ســجده  ســجاد )علی
ــت:  ــه می‌داش ــد عرض ــه خداون ب
مسِــکِینک  بفَِنائــک،  »عُبیِــدُکَ 
بفنائــک، فَقیـِـرُکَ بفِنائــک، ســائلک 
ــو،  ــده ت ــا!( بن ــک؛]5[ )خداي بفَِنائ
ــداي  ــو، گ ــر ت ــو، فقي ــيكن ت مس
درگاه تــو، در آســتانه خانــه تــو 
اســت«. احســاس انســان وقتــی 
ــود،  ــاز ش ــد وارد نم ــه می‌خواه ک
ایــن اســت کــه بنــده کوچــک تــو، 
فقیــر تــو و مســکین تــو آمــده 
ــو  ــه درگاه ت ــو ب ــدای ت ــت. گ اس
آمــده اســت. ایــن حالت‌‌هــا اســت 
کــه نمــاز انســان را نمــاز می‌کنــد. 
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بیندازیــم  پاییــن  را  والّ ســرمان 
و »الله اکبــر« بگوییــم و نفهمیــم 
ــم، کجــا  ــم، چــه گفتی چــه خواندی
ــرف  ــی ح ــه کس ــا چ ــتادیم، ب ایس
ــا  ــرای م ــی ب ــود چندان ــم، س زدی
ــه  ــم را توصی ــن عزیزان ــدارد. م ن
می‌کنــم ایــن آیــه کریمــه قــرآن را 
ــن  ــی ب ــرت موس ــال حض ــه ح ک
عمــران )علیــه الســام( اســت، 
قبــل و در نمــاز بــه خاطــر بیاورنــد: 
ــنْ  ــيَّ مِ َ ــتَ إلِ ْ ــا أنَزل ــي لمَِ ِّ »رَبِّ إنِ
خَيـْـرٍ فَقيِــرٌ؛]6[ پــروردگارا! بــه هــر 
خيــري كــه بــر مــن مــي فرســتي، 
ــر  ــه ه ــده‌ام و ب ــن آم ــدم«. م نيازمن
خیــر مــادّی و معنــوی کــه بــه مــن 

ــدم. ــانی، نیازمن برس

 

5. حالت تضرّع

»المُتضََــرِّع«، حالــت بعدی اســت و 
بــه معنــای ایــن اســت کــه حالــت 
مــن حالــت عــادی نیســت. مــن بــا 
ــاز  ــده‌ام و وارد نم ــت زاری آم حال
ــه خاطــر خســارت‌هایی  شــده‌ام؛ ب

ــر  ــه خاط ــار آورده‌ام، ب ــه ب ــه ب ک
خــودم  بــا  کــه  دشــمنی‌هایی 
کــرده‌ام، بــه خاطــر آنچه کــه به روز 
خودم آورده‌ام. در مناجات شــعبانیه 
ــن  ــب ای ــه مناس ــت ک ــی اس فقرات
ــم:  ــام اســت. در آنجــا می‌خوانی مق
ة  ــرَّ ــي ش ِ ــرِي ف ــتُ عُم ــد افنيَ »وَ قَ
ــهو عَنــك وَأبلَيــتُ شَــبابيِ فـِـي  السَّ
سَــكرَةِ التبَاَعــدِ منِــك؛ عمــرم را در 
ــردم و  ــپری ک ــو س ــری از ت بی‌خب
ــی‌ام را در سرمســتیِ دوری از  جوان
تــو فرســودم«. بــه خاطــر عمــر بــر 
ــاد رفتــه، بــه خاطــر ســرمایه‌های  ب
ــر  ــه خاط ــت‌رفته، ب ــوی ازدس معن
ــه پــای محاســبه  عدلــی کــه مــرا ب
ــراوان  ــرع ف ــد، تض ــوت می‌کن دع
دارم. تــو بــه مــن گفتــی کــه 
حتمــاً بیایــم و مــن در پیشــگاه تــو 
ــت  ــی اس ــل لحظات ــتم. مث می‌ایس
کــه در قیامــت پــای میز محاســبه و 
ــی  ــتاده‌ام و می‌خواه ــه ایس محاکم
ــری کــه  ــی. از قب از مــن ســؤال کن
ــیطانی  ــد، از ش ــرا می‌کش ــار م انتظ
ــت،  ــن اس ــوای م ــدد اغ ــه درص ک
کــه  شــیطان‌صفتی  دشــمنان  از 
ــره  ــرا محاص ــت م ــاس دوس در لب
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ــن  ــن م ــد بی ــد و می‌خواهن کرده‌ان
و تــو جدایــی بیندازنــد، اشــک و آه 
دارم و زاری می‌کنــم و تــو را بــا 
ــاید  ــه ش ــم ک ــال می‌خوان ــن ح ای

ــه مــن رحــم کنــی. ب

 
جایی که امام معصوم التماس دعا 

دارد!

خیلــی خــوب اســت کــه انســان در 
نمــاز حالــت تضــرع داشــته باشــد. 
ــه  ــادق )علی ــام ص ــخصی از ام ش
گریــه  حکــم  دربــاره  الســام( 
در نمــاز ســؤال کــرد. حضــرت 
ــردی از  ــه ک ــر گری ــد: »اگ فرمودن
ــت زاری  ــاد کــن«. حال ــن هــم ی م
فوق‌العــاده خــوب اســت. البتــه 
ــاری و  ــر بیم ــه خاط ــه ب ــر گری اگ
فقــر مــادی و امثــال این‌هــا باشــد، 
ــد،  ــدا باش ــا ص ــر ب ــا اگ مخصوص
ــاً  ــا مث ــد. ی ــل می‌کن ــاز را باط نم
ــی  اگــر بعــد از یــک جلســه مذهب
ــاد آن  ــوز ی ــم و هن ــاز می‌خوانی نم
ــه‌ای  ــن گری ــتیم، چنی ــه هس جلس

اگــر  اشــک  آن  اســت.  خــوب 
ــه امــام حســین  محصــول توجــه ب
ــی  ــز خیل ــه الســام( باشــد نی )علی

ــت.]7[ ــوب اس خ

 
راهکاری برای درک عظمت خدای 

متعال

امــام ســجاد )علیــه الســام( در 
ــم مَــنْ  ادامــه فرمودنــد: »المُعَظِّ
ایــن  یعنــی  يدََيـْـهِ«.  بيَـْـنَ  قَــامَ 
حالــت کوچکــی در برابــر عظمــت 
احســاس  و  متعــال  پــروردگار 
رکــوع  بــه  را  انســان  عظمــت، 
ــرد.  ــجده می‌ب ــه س ــدازد و ب می‌ان
رکــوع و ســجده مــا بایــد محصــول 
درک عظمــت مقــام باشــد و اینکــه 
انســان کوچکــی خــود و عظمــت 
احســاس  را  متعــال  پــروردگار 
کنــد. بــرای اینکــه انســان عظمــت 
خــدای متعــال را درک کنــد، خوب 
بــه جلوه‌هــای عظمــت  اســت 
حــق فکــر کنــد؛ مثــاً بــه آســمان، 
و  صحــرا  دریــا،  کهکشــان‌ها، 



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه کوچکــی خــود  ــد، ب ــا. بع کوه‌ه
بیندیشــد تــا احســاس خشــوع 
نتیجــه‌اش  گیــرد.  شــکل  او  در 
ــن  ــوع رفت ــه رک ــود ک ــن می‌ش ای
عظمــت  احســاس  بازتــاب  او 
ــی  ــذا وقت حضــرت حــق اســت. ل
بــه رکــوع مــی‌رود و می‌گویــد: 
»سُــبحانَ رَبـِّـی العَظیــمِ وَ بحَِمــدِه«، 
ــد و  ــجده می‌افت ــه س ــه ب ــا ک آنج
می‌گویــد: »سُــبحانَ رَبـِّـی الاعلــی وَ 
ــم« و بزرگ  بحَِمــدِه«، واقعــاً »المُعَظِّ
انگاشــتن پــروردگار، در نــگاه و 
ــاس  ــت. احس ــرش اس ــر و ذک فک
ــف دســتش  ــش را ک ــه قلب ــد ک کن
گرفتــه‌ و بــه پیشــگاه او آمــده‌ و در 

ــت. ــه ‌اس ــرار گرفت ــاز ق ــام نم مق

 
حالت مطلوب اعضای بدن هنگام 

نماز

وَخُشُــوعِ  وَالإطْــرَاقِ  ــكُونِ  »بالسُّ
الأطَْــرَافِ وَليِــنِ الجَْنـَـاحَ«. ایــن 
اســت.  زیبــا  خیلــی  تعبیرهــا 
نمازهایــی کــه انســان در بی‌قــراری 

ــد،  ــه می‌خوان ــراب و عجل و اضط
نمــاز نیســت. نمــاز بایــد بــا آرامش 
باشــد تــا بتوانیــم ادب آن لحظــات 
را رعایــت کنیــم و اعضــا و جوارح 
ــا خــود همــراه ســازیم. خــود را ب

ــم  ــی دل ــرَافِ«؛ یعن ــوعِ الأطَْ »وَخُشُ
ــم،  ــم، چش ــراه دل را آورده‌ام و هم
گــوش، دســت، زبــان و پــای مــن، 
همــه هــم بــه نمــاز آمده‌انــد. 
چشــم  آمده‌انــد!  مؤدبانــه  چــه 
ــوب  ــت. خ ــاده اس ــن افت ــن پایی م
ــه محــل  ــاز، انســان ب اســت در نم
ــوع  ــن خش ــد. ای ــگاه کن ــجده ن س
چشــم اســت. دســت‌های مــن، 
بــه حالــت ادب در کنــار مــن قــرار 
ــگاه  ــه ن ــی ک ــت. کس ــه اس گرفت
اوج  در  کــه  می‌بینــد  می‌کنــد، 
خاکســاری و تواضــع و فروتنــی 
ــد در  ــان بای ــتاده‌ام. انس و ادب ایس
نمــازش چنیــن حالتــی را بــه خــود 
بگیــرد. آرام و مؤدبانــه و خاشــعانه 
ــروردگار  ــدد پ ــه م ــا ب ــتد ت بایس
ــد  ــت ادب، بتوان ــا رعای ــال و ب متع
حــرف آخــر را در نمــاز بزنــد کــه 
جملــه پایانــی ایــن بخش از رســاله 
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ــاةِ  ــنِ المُْناَجَ حقــوق اســت: »وَحُسْ
لـَـهُ فـِـي نفَْسِــهِ«. حــالا وقتــی اســت 
کــه مــن می‌خواهــم بــا تــو حــرف 
ــو  ــه ت ــم ب ــاس می‌کن ــم. احس بزن
ــن هــم  ــو از م ــک هســتم و ت نزدی
ــتی و راز  ــر هس ــن نزدیک‌ت ــه م ب
نهــان مــرا می‌دانــی. می‌خواهــم 
ــان مناجــات ســخن بگویــم. ــا زب ب

ــی اســت  ــاةِ« آنجای ــنِ المُْناَجَ »حُسْ
کــه انســان خیلــی احســاس قــرب 
بــه خــدای متعــال می‌کنــد و از 
ــودش  ــان خ ــب راز نه ــم قل صمی
را آشــکار و افشــا می‌کنــد و بــا 
ــد.  ــرف می‌زن ــودش ح ــدای خ خ
ــک خواســته بیشــتر  آن خواســته ی
نیســت: خدایــا! بــه فریــادم بــرس. 
گناهــان، اشــتباهات و بی‌ادبی‌هــای 
ــد کشــیده اســت.  ــه بن ــرا ب مــن، م
اســت.  گرفتــه  خــودم  از  مــرا 
مــن خــودم را گــم کــرده‌ام. از تــو، 
خــودم را می‌خواهــم. مــرا بــه مــن 
ــرای اینکــه  ــن ب ــردان و آزاد ک برگ
ــن آن  ــم. ای ــو باش ــرای ت ــط ب فق
جملــه پایانــی رســاله نورانــی امــام 
)علیــه الســام( دربــاره حــق نمــاز 

اســت. موانــع را برطــرف کــن، 
ــر،  ــودت بپذی ــدار خ ــه دی ــرا ب م
ــی  ــو کس ــز ت ــن. ج ــول ک ــرا قب م
ـِـي  ــن ل ــی مَ ــی وَ رَب ــدارم: »اله را ن
ــروردگار  ــدا و پ ــرُك؛]8[ اي خ غَي
مــن، چــه کســي غيــر از تــو بــراي 
ــه  ــی ک ــن کس ــد؟«. ای ــن مي‌باش م
ــر  ــس را غی ــچ ک ــت، هی ــده اس آم
ــر از  ــی بدت ــدارد. چــه حال ــو ن از ت
اینکــه مــن اســیر خــودم شــده‌ و به 
زنجیــر خــودم گرفتــار شــده‌ام. این 
ــن  ــای م ــت و پ ــر را از دس زنجی
بــاز کــن. مــن غیــر از تــو کســی را 
نــدارم و جــز لطــف تــو مــددکاری 

ــدارم. ن

در پایــان ایــن نکتــه را متذکــر 
حالــت  بــا  کــه  می‌شــوم 
ــه  ــا نمــاز، نمــاز را ب خداحافظــی ب

گفته‌انــد: کــه  ببریــم؛  پایــان 

کــه  خــوش  وقــت  هــر 
شــمار                                             مغتنــم  دهــد  دســت 
کــس را وقــوف نیســت کــه انجــام 

چیســت]9[ کار 
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بــا خــود بگوییــم شــاید ایــن 
کــه  باشــد  نمــازی  آخریــن 
ایــن  بــا  چنانچــه  می‌خوانیــم. 
ــویم،  ــاز ش ــاس وداع وارد نم احس
از  آکنــده  نمازمــان  ان‌شــاءالله 

شــد. خواهــد  حضــور 

ــا و  ــه اولی ــاز هم ــه نم ــدا را ب خ
بــه نمــاز خاتــم اولیــا، امــام عصــر 
ــق  ــه توفی ــم ک ــج( قســم می‌ده )ع
ــا  ــه م ــه هم ــاز را ب ــور در نم حض

ــد. ــت کن کرام

                       

منابع و مآخذ

)ســام  فاطمــه  حضــرت   .  ]1[
بزرگــوارش  پــدر  از  الله علیهــا( 
حضــرت محمّــد )صلّــی اللَّ علیه و 
آلــه( پرســید: ای پــدر جان! ســزای 
مــردان و زنانــی کــه نمــاز را ســبک 
حضــرت  چیســت؟  بشــمارند، 
فرمــود: ای فاطمــه، هــر کــس چــه 
ــرد باشــد و چــه زن، نمــازش را  م
ــه  ــد او را ب ســبک بشــمارد، خداون

پانــزده مصیبــت گرفتــار می‌نمایــد: 
شــش چیــز در ســرای دنیــا، و ســه 
ــز  ــه چی ــرگ، و س ــگام م ــز هن چی
در قبــرش. و ســه چیــز در قیامــت 
هنــگام بیــرون آمــدن از قبــر. بــرای 
آگاهــی از متــن کامــل روایــت، 
ــاح  ــاووس، ف ــن ط ــید اب ر.ک: س
الســائل و نجــاح المســائل، ص22.

مجلســی،  محمدباقــر   .  ]2[
ص25. ج83،  بحارالانــوار، 

ِّيــنَ وَ أذََلُّ  ]3[ . »أنَـَـا بعَْــدُ أقََــلُّ الْقَل
ةِ أوَْ دُونهََــا«. رَّ الْذَليِّــنَ وَ مثِْــلُ الــذَّ

]4[ . هود: 114.

ــي  ــی، منته ــاس قم ــیخ عب ]5[ . ش
ــخ  ــم، در تاري ــاب شش ــال، ب آلام

ــام(. ــه الس ــجاد )علي ــام س ام

]6[ . قصص: 24.

ــتفتاء  ــه اس ــورد ب ــن م ]7[ . در ای
ــود. ــوع ش ــع رج مراج
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